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 الرحيم الرحمناالله بسم

 آموزشي والدين وظايف
 مقدمه

ما چون اخبار منابع قاعده تسامح را قبول نداريم خيلي به آن تمسك  .بود خانوادهبحث در تكاليف آموزشي 
بحث ما در بخش  .در حد استحباب استفاده كند توانديمنكرديم والا اگر كسي قاعده تسامح را قبول داشته باشد 

وظايف  در خانواده.تعليم را ذكر كرديم و رسيديم به وظايف تعليمي  و احكاماجب و حرام و حلال وتعليم بود 
 كند.مي )پدر و مادرخانواده ( از كتاب و سنت وجود دارد كه دلالت بر وظيفه تعليمي ايادلهگفتيم كه  خانوادهتعليمي 

ابتدا به احاديث  هرحالبهبپردازيم اما  آياتچه اقتضاي طبيعي اين بحث اين بود كه ابتدا به ادله شديم گروارد اين 
 پردازيم.مياحاديث  بعدازاينرا  آيات ،عارفبر روال مت شاءاهللان .پرداختيم

 حدود دلالت روايات
 .و سندها برسي كرديم ادلهرا با  طوايفدر اينجا ابتدا به سه طايفه تقسيم شد و هر يك از اين  تأديبروايات 

بحث است كه از اينجا جهات در حالا گفتيم  .كلي داشتيم كه گذشت بنديجمعيك و حدود و دلالت هم برسي شد 
اً را گفتيم و نكات ديگر را بعد نكته يكي دوو آن بحث كرديم به  راجعبود كه مقداري  طوايفيكي بحث نسبت اين 

 .پيدا خواهيم كرد

 جهت دوم
آنچه را كه از اين  .يعني چه ربطي با وظايف آموزشي داردكه است  تأديبيك بحث در مبحث مهم مفهوم ادب و 

 عنواناست لكن بهقرار داده شده  نوادهابر دوش پدر و مادر و خ تأديبييم اين بود كه وظيفه استفاده كرد طايفهسه 
و است  آمده الجملهفياولاد  تأديببحث در اين است كه اين وظيفه نسبت به  ثانيهدر اين جهت  .واجب يا مستحب

 انجامبايستي  تأديباينكه اما  كنيمميدارد كه بعد بحث  يجهات ديگر اينكه اين وظيفه چقدر است و حدود وحالا 
 است.ديب أمفهوم ت در و ادبدرباره يكي كه در اينجا دو بحث داريم  ؟تأديب يعني چهاين  .شود مسلم است
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 مفهوم ادب
سير  شود.ميحواله  هاهمان بحثتفاصيلش به و  كنمميگفتيم را عرض  اًدر اين باب فقط حاصل بحثي كه سابق

پهن  سفره هميشهدر چون  و سفره است همان ةدبأمو است  ةدبأادب از م گويندميادب اين بود كه اولاً  لغويتحول 
به آن  ةدبأاز اين همين ماست داشته  هاييكاريريزه وظرايف يك  آمدن و خوردنبر سر سفره و كردن و نشستن 

بنا بر آنچه از لغات استفاده  هم گفتند.دب ا ؛و دقايقي كه بايد در هنگام تناول غذا مراعات كرد هاكاريظرافت
بايد  ةدبأغذا از م و تناول ةدبأدقايقي كه هنگام نشستن بر م هاو ظرافتظايف و آمدهبعد ادب  ةدبأيعني م شودمي

 پيدا كردهتوسعه  انسانافعال نيك  هايظرافتبه سمت  تدريجبه و بعد شدمي اطلاقشود به آن  و رعايتاستفاده 
بعد  .ستا ةدبأاصل م در تحول لغت اين است كه آداب پس سير .موارد و سايردر غير موضع تناول غذا حتي است 

اخلاق  وافعال نيك و همهظرافت به همه  پيدا كرده است وادب توسعه به تناول  هاييعني ظرافت ةدبأآداب تناول از م
 اطلاق شده است.حسن  نفسانياوصاف  و

 تحول لغات

تحول در  رود.ميدر تحول تدريجي لغت جلو  شود ومي آغاز اينقطهاست كه از يك  طوراينخيلي از لغات 
 باستان . اينكهخيلي كار شده است ،جديد شناسيزباندر آن  و چگونگي كندميكه پيدا  وستديداد تدريجي لغات و

ده يا مربوط كه  دهدمي نشانين لايه ا گويندو مي كنندميرا بررسي  هاو لايه كنندميروي زمين كار  مثلاً شناسان
در لغت  ؛حاكم است قانوني بر آنكه است  اين يكوه پي ببريد برا ابقهبه س هالايهاز تشخيص و بيست قرن قبل است 

و  قانوناين يك و  كندميسال تغيير پيدا  30يا  20 هردر  زبان و مثلاًدارد  نوسانكه چرا  گويدو ميدارد  قانونهم 
 .دارد و قاعدهنون اق نظام و تطور، نكه روي آن كار شده است كه اياست جديد  شناسيزبانلغات در  تطورقاعده 
 و انواع كه قواعدي دوشمي و گفتهلغات ثابت شده  تطوراصل  شناسيزباندر  .لغات بحث ديگري است تطورشكل 

 هماندل  و در شودميمعناي معدود شروع  باربا يك لغت  از نقطه محدود تطورات است.برايش ذكر شده  و اقسامي
گاهي و مشترك لفظي است  صورتبهگاهي  هابحثاين  كند.مييعني توسعه پيدا  شكندميپوسته خودش را معنا 

كه به معناي عام است كما اينكه  كندميجديد پيدا  و حالت يابدميجديد  ييانعو م گذاردميگذشته را پشت سر 
 .دوشميگاهي معناي عام محدود 
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 نظر مرحوم علامه

الأدب على ما  -][معنى الأدب: طور استدارند اين الميزانطباطبايي در باب ادب در  علامهمرحوم آنچه 
عند العقلاء في  هو الهيئة الحسنة التي ينبغي أن يقع عليه الفعل المشروع إما في الدين أو -يتحصل من معناه

 مجتمعهم كĤداب الدعاء و آداب ملاقاة الأصدقاء و إن شئت قلت: ظرافة الفعل.
و لا يكون إلا في الأمور المشروعة غير الممنوعة فلا أدب في الظلم و الخيانة و الكذب و لا أدب في الأعمال 

ا هيئات مختلفة فوق الواحدة حتى يكون بعضها الشنيعة و القبيحة، و لا يتحقق أيضا إلا في الأفعال الاختيارية التي له
متلبسا بالأدب دون بعض كأدب الأكل مثلا في الإسلام، و هو أن يبدأ فيه باسم االله و يختم بحمد االله و يؤكل دون 

ضع الكفين على الوركين فوق والشبع إلى غير ذلك، و أدب الجلوس في الصلاة و هو التورك على طمأنينة 
 .1إلى حجره و نحو ذلك الركبتين و النظر

 كنيم.نميقبول اند را به آن شكلي كه مرحوم علامه گفته ولي ما

 حاصل كلام

نيكو يا نيكو ساز هيئت ظرافت  و محسنهادب هيئت حسنه  .را دارد كاربردهااين است كه مفهوم ادب اين  حاصل
و بدون نه امخفي شب باشد و مثلاًكه  انفاق هايو حالتكنيد  انفاقچگونه  گويدميست كه افعل اختياري مشروع 

گويد. مياصل كار را نو كيفيات،  و اطوار هيئت ولي كندمي و ممدوح و زيباكه كار را خيلي قشنگ  هيئتيآن  .منت
 و زيباكار را لطيف  باشد،ظريف نيكو  هيئتاگر  هستند. حالبر فعل اختياري مشروع  عارضه هايپس ادب هيئت

 الظريفة كنيم هيئةميكه تحليل است ادب در لغت ظرافة الشيء  معناي اولپس  گويند.دب ميابه اين كه  كندمي
عارض بر فعل اختياري مشروع كه محسن و ظريف حسن  هايهيئت يعني الفعل المشروع الاختياري العارضة

است كه مرحوم علامه ي كاربردو معنا  گويند. اينميادب ن آندادن  انجامخوب به اگر فعل بد باشد و  شودمي
در فقه آداب غذا  .فقط اين استكه معناي ادب ما قبول نداريم  .دارد كه معناي ادب فقط همين است تأكيدطبايي طبا

 .عارضه براي فعل است هيئتهمه  آداب مستحبات،و آداب ركوع و آداب صلواة و خوردن 

                                                            
ج .1 قرآن،  ل ا تفسير  لميزان في  ص: 6ا  ،256. 
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 فعل اخلاقي
 انجاماين كار خوب را  اينكهاصل  شود.محسوب ميادب حسن در خود فعل اختياري هم  وكه نيك گوييمميما 
خود فعل نيكو  ادب براست بلكه نكرده  اطلاقادب را به حالت فعل  يزياد در روايات چراكهادب است نوعي  دبده
است كه از نفس  چيزياين است كه خود فعل نيكو هيئت نفس است يعني  احتمالاًهم  طلاق شده است و علتا

جزء  و پسنديده خود كارهاي نيك فت اطلاقگ شودميچون  گويندمياز اين حيث به اين ادب  شود وميعارض 
را ظريف  كارهاي خوبنه اينكه  دهدمي انجامخوب را  كارهايست يعني ادب مؤاين شخص  گويندمي .آداب است

را به افعال نيكو دمي آست كه ايك مرحله از ادب  ،يعني همينها در او نباشد ظرافتاينكه آن  دهد ولومي انجام
نه اينكه  شودميفعلي است كه صادر  اصلاًسلام كردن و  كندمياست كه سلام  و اين ادب كندميسلام  .دارد پايبند
 خاصي در سلام كردن اوست. ويژگي

 كاربرد اخلاقي
ؤدب به ادب گويند مميدارد  وتاينكه كسي سخا .هم اوصاف اخلاقي است نه فعل اخلاقي كاربرد ديگر

 هااين و امثال و سخاوتعارضي اصل شجاعت  هايحالتنه ادبي كه منظور  ةالشجاع ادب و سخاالادب  .ستسخا
از حيث اينكه اين هم هيئت  شودمياين هم ادب گفته و به آداب النفس  گويندميديديد كه  و لذا باشدبه آداب نفس 

علم شخص و  شودميكه گاهي به آن ادب گفته  و علوم هاشدانبه  طوراست. همين بر نفسهيئت عارضه  و نفس
 هاو دانشظريفه  گاهي به فنون شود.ميگفته  هادانشبه  مطلقاً البته گاهي  .نفس اوست و ادبست اجزء آدابش 

 گيرد.ميرا  هااينهمه و  رودميادب به كار  . گاهيادب درست است اطلاق هااينه در همه لذا آداب  شودميگفته 
است كه ادب  طوراين درواقعرا بخواهيم بگوييم  و جامعفعل نفس كه اگر آن معناي عام  هيئتادب النفس يعني 

 ت عارض بالفعل اولي النفس انسانية.الهيئا الفاعلو الحسنة للفعل ا هيئتيعني 

 تفاوت ادب و اخلاق

اين اوصاف در حد ملكه  يم.آورداخلاقي را اوصاف  اينجاما و است  اخلاق هم گوييم بخشي از آنميادب كه 
البته الآن اخلاق كه  گويند.ميست كه به آن خلق نااز ملكه  و قبلاخلاق به معناي خاص گاهي در حد حال و ست ا
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 و شمرديمفعلي است كه عقل را نيكو  گويندميفعل اخلاقي كه  .گاهي مقيد به آن حالت ملكه نيست شودميگفته 
خود  باشد.اگر راسخ در نفس نشده  يو حت شمرديماين است كه صفتي كه عقل را نيكو  گويندميكه  ياخلاقصفت 

ادب رسوخ شرط نيست در ممكن است بگوييم  وقتآنراسخه بگيريم  هيئتاگر اخلاق را  و لذادارد  كاربرددو  آن
هر  .به لحاظ رسوخي كه دارد مطلقاً، گوييمميآن فعل اوصاف اخلاقي به گاهي كه در ادب هم همين است  اتفاقاًو 

يي كاربردهااين  شود.مياز لغت استفاده  درمجموعراسخ كه در هر دو است چيزي است كه  يرو غدو اصطلاح راسخ 
 تأديب ادب گفت يعني ادب شخص شوديو ماستعمال است  هاايناستعمال ادب در همه  آيديمنظر  و بهكه دارد 
 دهد.مي انجامهم  باظرافترا خوب  كارهاي خوب ووصاف الشخص يعني ا و ادبالشخص 

 بنديجمع

-(عليهحضرت در وصيت امام حسن  كهيوقت .داشته باشد و شاملمعناي عام  اينجابعيد نيست كه ادب كه در  يمگفت

را به  بعد ادب 2»قلَبُْكَ وَ يَشتَْغِلَ لبُُّكَ فبََادرَتُْكَ بِالْأَدبَِ قبَْلَ أنَْ يَقْسُوَ« فرمايد:يمحنفيه محمد بن يا مرحوم  السلام)
يعني دانش به تو فبََادرَتُْكَ بِالْأَدبَِ  دهدمييي كه به او هادانشعطاء الادب يعني كند. تعبير ميبه تاريخ  يگاه وعلم 

آن دانش نيكويي است  ،البته ادب ها.اين الثو ام شمارميمرا براي تو  يختار كنم،يماخلاق را براي تو تعبير  دهم،يم
 .حميده است و اخلاقاوصاف  ،است مؤثرشخص  و سعادتكه در كمال  يجورآن باشد،كه اثري در شخص داشته 

يري منهم معني العام  تستعمل كلمة الادب و يو اخر شودمييك ادب بالمعنا الخاص بعد هذه الاقسام گفته  به گاهي
ن در آفبََادرَتُْكَ بِالْأَدبَِ بگيرد  توانديمرا چون  هااين و همه شودمي و نفسنيكويي كه عارض بر فعل  هيئتيعني 

خوب  و كاربحث خوب داشته باش است.  آمده نامهيتوصمسائل در آن  انواع دارد لذامعناي عامي  يباًتقروصيت 
كه خود اين  از همه اقسام در اين وصيت است .بده انجامكارهاي خوب را قشنگ و درك خوب داشته باش  ،بكن

 دارد.معناي عام است  آمدهشاهدي است براي اينكه اين ادبي كه در روايات 

                                                            
ص:  .2 صالح)،  (للصبحي  لبلاغة  ا  .393نهج 
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 نتيجه

كه از لغت استفاده  طورهمان ؛است ييطباطباعلامه كلام در ظاهر  آنچهاگر گفتيم ادب معناي عام دارد برخلاف 
و كه موجب رشد  ييهاو دانشيعني علوم  هاينو ا شودمي هاو دانشاز اين ادب خود علوم  بخشي وقتآن شود،مي

بايستي و كه چرا گفتيم اولين ترتيب منطقي نيست  شودمياينجاست كه معلوم  شود.مياو  و كمال يكويين ،سعادت
؟ داندمي اين وظيفه را تأديبرا رواياتي را آورديم كه  خانوادهوظايف آموزشي  ادلهچرا يكي از  .را بگويمآيات اول 

 مؤثرنيكو براي سعادت او  هاييآگاهالبته تعليم  قسم من الوظايف التعليمية و ادب به معني عام است براي اينكه
اين گيرد. حال را مياست  مؤثرچه در كمال حسن و نيكويي او و هر دارد ياطلاقتعريف دامنه اين  .است و امثال اين

هم مستحبات  كنيم.مين را حل آ بعداً ست كه ان آ تعارضي در گوييممي ؟با وجوب جمع كرد يا نه شودرا مي اطلاق
و موعظه و  ياخلاقيك بخشش تهذيب  بيان شد،رواياتي كه  طايفهسه  ينبنابرابگيرد  توانديمهم واجبات را و 
البته آموزشي كه شخص را  .ستهاآموزشهمين  آنبال  تربيتي است ولي يك جناح و اخلاقي و و رشد يحتنص

تربيت  همانيعني  تأديبممكن است بگوييم  الا ابتدا اخير است و نافع به خاطر همين نكته علومكند يعني ميكامل 
-اينقيد همه اين با  دهد.ميشخصيت او را رشد و عد كمالي دارد كه بُ ييهاآموزش تأديبما ميگوييم  ؛ اماو پرورش

الحسنة للافعال الاختيارية و يشمل  الذي يشمل الهيئاتيعني مفهوم ادب و  تأديبپس  شود.مي تأديبجزء ها 
و يشمل العلوم الحسنة العارضة  النفس الافعال الاختيارية الاخلاقية الحسنه و يشمل الصفات العارض النفس الحسنة

 النفس.

 معاني تأديب

 معناي اول

العلوم النافعة و لذي يشتمل يشتمل اانتقال ادب بخشي است كه  وقتآن .اولاد دريعني انتقال الادب  معناي اول
درست است  آيد.يم تأديبن در آهمه  وقتو آناوست  و جمال يكوييو نعلومي كه موجب كمال شخص  الحسنة

عد پرورشي دارد ولي بخش مهمي از علوم هم در درونش بُاست و  يتشخصكمال  يسوبه تأديب يريگجهتكه 
 ،بيشتر بعد روحي پيشرفت اخلاقي است تأديباين  مييو بگو يماگر كمي دقت كن شود.ها هم ميمشمول اين ست وا

يشمل  اولاً تأديب گوييممي مثلاً .تعليم علوم نافعه استتأديب لااقل و ن است آمقدمه  قطعاًتعليم  گوييممي وقتآن
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اگر  .ن استآمقدمه  قطعاً گيردمين مستقيم تعليم را تأديبلااقل به اينكه اگر بگوييم و  يريگجهتن آبه  التعليم
يا اين است كه  و لذا رسدينم آنجابه  آموزشبدون و رفتار را پيدا كند بايد آموزشش بدهي  ن اخلاق وآبخواهيم 
شود مي مقدمه او ،شامل علوم نافعه نشد اًيا اينكه اگر مستقيم يشمل العلوم النافعةي است كه اگونهبهمعنايش  تأديب

بنا بر فرض ديگر و  آيديممفهوم  ليذيك فرض صورت نفس علوم  بر بنامنتهي  گيرد؛ميرا  هااين درهرحالو 
و  تعلق داردمستقيم به علم  بينيديمچون در روايات  ،شواهد زياد است شود.ميوجوب مقدمي مشمول  صورتبه

و يم ن را گفتاز آبعضي كه زياد است  اينجارواياتش  گويند.مين اخلاق آولي مستقيم به خود  دارجهتالبته علم 
 .دو سه معناي ديگر دارد كه به بحث ما ربطي ندارد تأديب خوانيم.يمي بعدي هابحثدر را  يبعض

 معناي دوم

در  كه يدآگاهي هم به معناي تنبيه ميو يد كه جنبه تربيتي دارد آو تهذيب ميگاهي به معناي انتقال ادب  تأديب
به معناي  تأديبدر روايات متعددي  .ادبهاضرب دارد كه او  يجابهو گاه  اضرب اصحابي بالعصياتدارد روايات 
كه  گويدمي .است كه با بحث ما ربطي ندارد تأديباين هم يك معناي به كار رفته است.  هااين و امثال يهو تنبضرب 
ت كه سرّ انتقال لغت همين است يعني لغت اصل داستان اين اس كن.يعني ضربته يعني عاقبته يعني مواخذه  ادبته

يك معناي جديد متولد شده  وقتآن د.ساختن شخص منتهي گاهي روشش اين است كه بزندش يا معاقبه كن تأديب
 .كار ندارد معانين آبه  اصلاً يگرد و جاي ادبه گويدبينيم جايي مييملي واست 

 معناي سوم

تعزيرات گاهي گفته و در باب حدود  .يك معناي فقهي هم دارد كه گاهي تنبيه است براي تعزير فقهي تأديب
 است. تعزير مقابله حد .غير محدود شرعي كه مقابل حدود است و مجازات و معاقبهيعني تعزير  تأديب شودمي
و اين هم نوعي تنبيه است ولي تنبيه فقهي معين . يد اين معناي خاص استآعزيرات حكومتي كه در باب حدود ميت

ممكن است كه معلم هم قبل است كه ن تنبيه به معناي آغير از  گيرد.ميفقه قرار  يهاچارچوباست كه در  مشخص
مواردي در كتاب حدود داريم كه  كه يا فقط حد رودميبكار باهم تعزير و به معناي حدود  تأديبگاهي  .تنبيه كند
محل  آنچه بعاًت گيرد.ميرا  يرو تعزگاهي هم به معناي هر دو كه حد و  مجازاتبكار رفته به معناي همين  تأديب

 .تربية الشخص باشد درواقعبحث اول است كه  همانكلام ماست 
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 بنديجمع

معناي  .آن باشد ولي معني تنبيه نيست گوييم گاهي ممكن است روشيم چراكه پس معناي اول تربيت است
هم به معنا  گاهي -3 يو شرععزير فقهي ت -2معاقبه  تنبيه و -1 .دارد و خمسهاربعه  معاني تأديبپس  .تربيت است

 ييدرجاپس وقتي امام  ندستهمشترك لفظي  ند بلكهمصاديق نيست هااين و التغزيرات الفقهية. حداليشمل  ما -4 حد
 يجابه كاملاًيعني  ادبتهكه  گويدمياستعمال جداست يعني گاهي  ست يا مجازات وايا مشترك لفظي  برديمبكار 
گاهي در روايات حدود وقتي و تنبيه جهت تربيتي دارد و ن معاقبه آد منتهي هميشه يآبه ذهن نمي .است عاقبته
ممكن  گويد.ميتعزيرات شرعي را  ي تربتي ندارد يعني همانهابحثامام كاري به و حد يعني  تأديبكه  گويدمي

 .بايد استعمالات را ديد لذا است ضربتهتنبيه فقط ديگر  و جاييرفته روي تنبيه به معناي عام  تأديب جايياست 
 وظيفه تو گويدميقتي و گيردميهم  تعليم علوم راو است  الجملهفي تأديبديديم اين بود كه  هابحث ايندر  آنچه ما
ست اما ا تأديبتعليم هم مشمول  .مستحب و چهباشد واجب چه گويم بعضي روايات معتبر ميست افرزندان  تأديب

 يميو شحال مقدمه علومي مثل فيزيك  .مقدمه واجب است صورتبهت نفسي او صور .ا مستحبيواجب  صورتبه
زديم به را قيد  هاآنما  .ستا هي در ذهنبدي راين تحليل يك تباد .ستاابهام  يك مقدار جاي ترديد ورا شامل شود 
ممكن است كسي بگويد اگر ما كه است منتهي شبه مصداقي دارد  سعادت شخص در كمال و مؤثر و علومي كه نافع

نگيريم شمولي را اخروي محض  بگيريم ممكن است بگوييم خيلي چيزي ندارد ولي اگررا اخروي محض امور فقط 
گفت چون  شودمين را بعد بحث كنيم ولي نآما بايد  ؟ولي در حوضه علوم اين شمول چقدر است ايمآن دادهبه 

ست كه اتبادراتي  است و طورهمين يو اصولي فقهي هابحثخيلي  .ست پس چرا اين را بحث كنيمامفهوم واضح 
 .يدآها مطالبي به دست مييلتحلن آدل  و از كنيمميتحليل 

 


